
و اید از اول وض د، آیا ب از کن ه را ب ان د و درِ خ داز ن ی اصله ب ویش ف ای وض ن اعض ست ین ش صی ب خ 196846 - اگر ش

یرد؟ گ ب

سوال

ه وارد می‌گوید: از ص ت خ ه ش د و ب از می‌کن د و او می‌رود و در را ب ن ه را می‌ز ان نگ خ د یکی ز ویش را کامل کن ص وض خ که ش ل از این ب ق

گیرد؟ و ب د یا از اول وض ویش را ادامه دهد و کامل کن : آیا وض ال این است گیرم. سؤ و ب ا وض اش ت رم ب تظ من

صل پاسخ مف

که آیا و[ و این ای وض ستن اعض ام دادن ش ج ی پی در پی ان . ]مولات یعن « است ابطهٔ »موالات ین ض ر تعی ی ب ن له مب ن در این مسئ سخ

یر. و است یا خ رط درستی وض موالات ش

ی و ]یعن ای وض ین اعض ر ب ث اصلهٔ مؤ تلاف و ف ابط موالات اخ ین ض ارهٔ تعی د درب ن و می‌دان رط صحت وض کسانی که موالات را ش

د. تلاف کرده‌ان د[ اخ قض می‌کن اصله‌ای که موالات را ن ف

و ه طوری که عض د ب کن ر ن ی اخ عدی ت و ب ستن عض و این است که در ش ابطهٔ موالات در وض د که ض ن ر این رای هست له ـ رحمهم الله ـ ب اب حن

ود. ک ش ش لی در هوای معتدل خ ب ق

د داز ن ی ر ن ی اخ ه ت قدر ب و را آن ستن عض و می‌گوید: »این است که ش ارهٔ موالات در وض « )۱/ ۱۴۱( درب مرداوی ـ رحمه الله ـ در »الإنصاف

هب رایط. و مذ ه همان مدت در دیگر ش ی در هوای معتدل( و ب مان معتدل است )یعن ورش در ز ظ ود، من ک ش ش لی خ ب و ق که عض

د«. ن ر همین رای هست [ ب هب مهور اصحاب ]مذ ر همین است و ج له[ ب اب ]حن

مار آید ه ش ار ب سی یِ ب مان اصلهٔ ز ، ف ر اساس عرف ه ب چ راین هر آن اب ن رمی‌گردد، ب ه عرف ب و ب ابطهٔ موالات در وض قول دوم این است که ض

می‌آید و این قول روایتی از امام احمد ـ ه حساب ن ، ب یست اصلهٔ طولانی ن ر اساس عرف ف ه ب چ ود و آن دن موالات می‌ش ریده ش اعث ب ب

. رحمه الله ـ است

.» ر اساس عرف دانسته است ودن مدت را ب قل است که طولانی ب ی امام احمد ـ ن مرداوی )۱/ ۱۴۱( می‌گوید: »و از او ـ یعن

ودن ]یا ارهٔ طولانی ب ین روایتی از احمد است ـ که درب ن د ـ و این همچ ه ان ت ی از علما گف رخ ن ـ رحمه الله ـ می‌گوید: »ب می ی ن عث یخ اب ش

د، حال اگر مردم اش ه هم ب دیک ب ز اید ن و ب ا در[ وض ستن اعض راین ]ش اب ن و، ب ای وض دن اعض ک ش ش ه خ ر است ن ب اصله، عرف معت [ ف ودن ب ن

ه حساب می‌آید و علما عرف را در وده، او موالی ب لکه متصل ب ه ب ت اف ی اصله ن ویش ف ین وض ص ب خ د: این ش ن ت [ گف ان ش ر اساس عرف ]ب

راین معلق اب ن رایش حد و حدود تعریف کرد[ ب توان ب د ]و ن اش ب ط ن ب ض د. اما عرف ممکن است من ه‌ان ر دانست ب اگونی معت ل گون مسائ

رح الممتع: ۱/ ۱۹۳(. «. )الش دیک‌تر است ز [ ن اط ]و دقت ب ه انض ا ب دن اعض ک ش ش ه خ ن آن ب ت ساخ
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ابطه عمل ر اساس این ض ه ب ود، چ دن موالات نمی‌ش اعث قطع ش د آن اصلا ب ن از کردن در و مان ی صرف ب ال آمده یعن ه در سؤ چ اما آن

یادی نمی‌گیرد از کردن در وقت ز یرا ب ر می‌گیرد، ز ظ طهٔ دیگر که عرف را در ن اب ر می‌گیرد یا ض ظ لی را در ن ب و ق دن عض ک ش ش یم که خ کن

ویش ادامه دهد. ه وض سته است ب ایی که ش دن اعض ک ش ش ل از خ ب د که ق و می‌توان

گیرد. ویش را از اول ب اید وض ا ب ج د، این یاد ش ا ز ستن اعض ین ش ادن ب ت اصله اف مان ف د طوری که مدت ز ول کار دیگری ش غ اما اگر مش

والله اعلم.

2 / 2


